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Abstract 

Stylistics, as a significant approach in literary criticism, enables in-depth analysis of the structure 

and texture of literary works by focusing on various linguistic levels, from phonetics and lexicon 

to syntax and rhetoric. Stylistic analysis, through systematic examination of linguistic levels 

(phonetic, lexical, syntactic, rhetorical), provides an effective tool for understanding the structure 

and richness of literary texts, particularly modern poetry. This research, using a descriptive-

analytical method and based on the theoretical foundations of stylistics, analyzes the qasida “Al-

Bahr al-Tawil” by the Bahraini poet Qasim Haddad. The primary goal of this research is to 

identify the prominent stylistic components at the four levels and explain how these levels 

interact to create Haddad’s personal style, articulate focal themes (dialogue with heritage, the 

nature of poetry, and contemporary concerns), and realize the poem’s aesthetic and semantic 

potential. The Findings indicate that at the phonetic level, Haddad’s deliberate choice of the 

Meter Kamil and purposeful use of zihaf and illal create music consonant with the theme. 

Lexically, the blend of traditional and modern vocabulary alongside dense and novel metaphors 

contributes to semantic richness and artistic ambiguity. Dynamic syntactic structure (sentence 

variety and element dislocation) and rhetorical cohesion based on metaphor and symbol, 

especially the role of the central metaphor “Bahr al-Tawil” in establishing metaphorical 

consistency, are other prominent stylistic features. This research indicates that the targeted 

interaction of linguistic levels results in an innovative style in Haddad, in which language is both 

a tool and a subject of reflection and full understanding of the work and the poet’s position 

requires attention to this synergy between form and content. 
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 چکیده

شناسی، به مثابه رویکردی مهم در نقد ادبی، با تمرکز بر سطوح گوناگون زبان، از آوا و واژگان تا نحو و بلاغت، امکان سبک
مند سطوح زبانی )آوایی، شناختی، با بررسی نظامسبک آورد. تحلیلکاوی در ساختار و بافت آثار ادبی را فراهم میژرف

آورد. این پژوهش با ویژه شعر نو، فراهم میرای درک ساختار و غنای متون ادبی، بهواژگانی، نحوی، بلاغی(، ابزاری موثر ب
« البحر الطویل»شناسی )با تاکید بر تعامل سطوح(، به تحلیل قصیده تحلیلی و با اتکا بر مبانی نظری سبک-روش توصیفی

های سبکی برجسته در سطوح لفهپردازد. هدف اصلی پژوهش، شناسایی مؤاثر قاسم حداد، شاعر برجسته بحرینی می
بندی مضامین کانونی )گفتگو با میراث، چهارگانه و تبیین چگونگی تعامل این سطوح در خلق سبک شخصی حداد، مفصل

دهد که حداد در ها نشان میشناختی و معنایی شعر است. یافتههای معاصر( و تحقق پتانسیل زیباییماهیت شعر، دغدغه
ها، موسیقی متناسب با درونمایه خلق کرده ها و علتعامدانه بحر کامل و کاربرد هدفمند زحاف سطح آوایی با انتخاب

های متراکم و بدیع، به غنای معنایی و ابهام هنری است. در سطح واژگانی، تلفیق واژگان سنتی و مدرن در کنار استعاره
انسجام بلاغی مبتنی بر استعاره و نماد، به ویژه نقش  دامن زده است. ساختار نحوی پویا )تنوع جملات، جابجایی ارکان( و

های سبکی برجسته قصیده است. این پژوهش در ایجاد انسجام استعاری، از دیگر ویژگی« بحر طویل»استعاره محوری 
موضوع دهد که تعامل هدفمند سطوح زبانی، سبکی نوآورانه را برای حداد رقم زده که در آن زبان، هم ابزار و هم نشان می

 افزایی میان فرم و محتواست.تأمل است و درک کامل اثر و جایگاه شاعر، مستلزم توجه به این هم

 شناسی، قاسم حداد، البحر الطویل، تحلیل سبکی، سطوح زبانیسبک ها:کلیدواژه
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 . مقدمه1

پردازد و اثر ادبی بانی میشناسی جدید، به کاوش متن در سطوح مختلف زشناسی با تکیه بر دستاوردهای زبانروش سبک
بیند که حاصل تعامل پویا میان اجزای زبان است. در این نگاه، قواعد عمومی زبان به مثابه بستری را ساختاری منسجم می

های بدیع تعبیری، نمادین، مجازی و استعاری، به منظور خلق شیوه»شود و شاعر بنیادین و زیربنایی برای هر متنی فرض می
شناختی بدیعی را های زیباییگیرد و در پی این انحراف هنرمندانه، مفاهیم و ارزشیان و چارچوب معهود فاصله میاز این بن
 (.11: 2008)الکیلاني، « آوردپدید می

ویکم، شاهد رونق چشمگیری در حوزه مطالعات های پایانی قرن بیستم و آغاز قرن بیستشعر معاصر عربی در دهه
م، بحرین( جایگاهی برجسته دارد؛ شاعری که با 1۹48ست. در میان شاعران این دوره، قاسم حداد )شناختی بوده اسبک

های رایج فاصله گرفته است. آثار او به ای در عرصه شعر عربی گشوده و از کلیشههای تازهنوآوری در زبان و ساختار، افق
 های ادبی بوده است.بخش نقد و پژوهشره الهامهای زیباشناختی و مسائل انسانی، هموادلیل پیوند میان دغدغه

ای شاخص از مواجهه خلاقانه شاعر با میراث م( نمونه2011« )طرفة ابن الوردة»از دیوان « البحر الطویل»قصیده 
و فرم پردازد و عناصر زبان وگویی انتقادی و نوآورانه با آن میشعری عرب است؛ او در این اثر نه به تکرار سنت بلکه به گفت

های سبکی و کند. این قصیده بستری مناسب برای بررسی مؤلفههای انسان معاصر بازآفرینی میکلاسیک را در پرتو تجربه
 سازد.سازوکارهای نوآورانه شاعر فراهم می

ه های نوآورانتواند به درک ظرایف و دقایق شیوههای سبکی این قصیده، مینگرانه ویژگیبر این اساس، بررسی ژرف
تواند جایگاه شاعر را حداد در کاربرد زبان و چگونگی امتزاج هنرمندانه فرم و محتوا در شعر او یاری رساند، همچنانکه می

 تر تبیین نماید. تر و دقیقدر جریان پویای نوگرایی شعر معاصر عربی، به نحوی روشن
 

 های پژوهش. پرسش1 . 1

 یر خواهد بود:این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سوالات ز
« البحر الطویل»های سبکی برجسته در سطوح چهارگانه زبانی )آوایی، واژگانی، نحوی و بلاغی( در قصیده . مؤلفه1

 کدامند؟
 اند؟گیری هویت سبکی قصیده و نیز تبیین سبک شخصی قاسم حداد نقش ایفا کردهها چگونه در شکل. این مؤلفه2

ان سطوح چهارگانه زبانی چگونه به خلق سبک شخصی و نوآورانه قاسم حداد، افزایی می. سازوکار تعامل و هم3
های انسان معاصر( بندی مضامین کانونی شعر )مانند گفتگوی انتقادی با میراث، ماهیت آفرینش شعری، و دغدغهمفصل

 شود؟منجر می
 

 . پیشینه پژوهش2 . 1

 توان به موارد زیر اشاره نمود:های موجود، میمیان پژوهشهای متعددی بوده است. از آثار قاسم حداد موضوع پژوهش
)مجلة دراسات الخلیج والجزیرة « الخطاب النقدي عند قاسم حداد وصلته بتجربته الشعریة»ی عبدالله المهنا در مقاله
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عربی و  ( به تحلیل تجربه نقدی و شعری قاسم حداد و تاثیرپذیری او از جریان مدرنیته1۹۹8: ۹1العربیة، العدد 
پرداخته است. او معتقد است که حداد توانسته تجارب شعری « شعر»های نقدی ادونیس و مجله اش با دیدگاههمسویی

 های نقدی خویش که مبتنی بر آزادی هنرمند و هنر است، شکل دهد. خود را در قالب نظریه
( به 1۹۹8: 16)مجلة البحرین الثقافیة، العدد « تعددیة الشکل في الکتابة الشعریة الحدیثة»ی سعید الزهرانی در مقاله

از نظر ماهیت، زبان و  80تحولات فرم و محتوای آثار قاسم حداد پرداخته است. او معتقد است شعر حداد در دهه 
شناسی فرمی و معنایی، بینی دچار دگرگونی شده و شاعر رویکرد نوینی در نویسندگی اتخاذ کرده که در ابعاد زیباییجهان

داند و می« دیگریِ هنرمند»نوآورانه و خلاقانه است. زهرانی آخرین تحول تجربه شعری حداد را گرایش او به همکاری با 
کند که ترکیبی از شعر، خوشنویسی و هنر انتزاعی است. او معتقد است ای از این تحول معرفی میرا نمونه« النهروان»دیوان 

 دهد. نقدی منسجمی است که نگرش شاعر به خلاقیت و نوآوری را نشان میآراء نقدی حداد در این کتاب منظومه 
-1)مجلة الخلیج العربي، العدد « أنماط الصورة في شعر قاسم حداد: دیوان القیامة أنموذجا»ی اشواق سفیح در مقاله

صاویر بلاغی، شنیداری، پرداخته است. او به تحلیل انواع ت« القیامة»( به بررسی انواع تصویرسازی در دیوان 200۷: 2
تر بوده و ویژه کاربرد تشخیص، در این دیوان برجستهگیرد که تصاویر بلاغی، بهحسی، چشایی و بویایی پرداخته و نتیجه می

خورند. او همچنین کاربرد تصاویر رویاگونه را از تر به چشم میتصاویر کنایی به دلیل رویکرد رمزگرایانه شاعر، کم
 کند.داند که به واسطه آن شاعر از واقعیت گریخته و دنیای مطلوب خود را ترسیم میدیوان میهای این ویژگی

شناسی و گیری از روش نشانه( با بهره2015« )سیمیاء البیاض في شعر قاسم حداد»ی نامهحسین الغدیری در پایان
گیرد شناختی آن پرداخته است. او نتیجه میهای زیبایینظریات خوانش متن، به تحلیل فضای سفید در شعر حداد و دلالت

که فضای خالی در شعر حداد کارکردهای متنوعی دارد، از جمله: تجسم بیان شفاهی، تفکیک صداها در شعر و ایجاد 
التعالق الاستعاري في الخطاب »ی فرصت مشارکت برای خواننده در تولید معنا. فرحان الحربی و علی حسین در مقاله

( به بررسی انسجام استعاری به 2016: 3)مجلة العلوم الانسانیة، العدد« قاسم حداد: طرفة بن الوردة انموذجا الشعري عند
اند که استعاره در شعر حداد صرفا جنبه تزئینی ندارد بلکه به ها نشان دادهاند. آنعنوان ابزاری برای تحلیل متن ادبی پرداخته
سازد. رشید و دیدگاه فکری و ذهنی شاعر را در مواجهه با میراث ادبی آشکار می انسجام و پیوستگی اجزای متن کمک کرده

لیس بهذا الشکل و لا بشکل »(، ضمن بررسی کتاب 201۷« )النص ولغزه: مسائل في المفاهیم والقراءة»یحیاوی در کتاب 
او معتقد است آراء نقدی حداد  های شعری حداد پرداخته است.اثر قاسم حداد، به نقد تجربه شعری و برخی نظریه« آخر

 دهد.در این کتاب منظومه نقدی منسجمی است که نگرش شاعر به خلاقیت و نوآوری را نشان می
شناسی فضای سفید، های انجام شده بر شعر قاسم حداد بیشتر بر مضامین، نشانهبا توجه به آثار مذکور، پژوهش

شناختی اند و تحلیل سبکتصویرسازی و تحولات فرم و محتوا متمرکز بودهانسجام استعاری، نقد شعر، ساختار زبان، انواع 
 انجام نشده است.« طرفة بن الوردة»جامع از قصیده مورد نظر یا سایر قصاید دیوان 

 

 . مبانی نظری پژوهش2

 شناسی . مفهوم سبک1 . 2

( و 438، 10: ج 200۹ره دارد )ابن منظور، ریزی فلزات اشادر زبان عربی به مفاهیمی مانند گداختن و قالب« سبک»واژه 
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شناسی (. سبک16: 13۹3های مشترک و تکرارشونده در آثار یک مؤلف است )شمیسا، در اصطلاح نقد به مفهوم ویژگی
توان آن را بلاغت مدرن تلقی کرد زیرا به مطالعه عناصر بیانی، تصویرسازی، پیوندی عمیق با بلاغت دارد تا جایی که می

 (.25: 2003پردازد )الحربي، ها بر تولید متن میها و ژانرها و تأثیر آنسبکماهیت 
ویژه در مباحث اعجاز قرآن، قابل مشاهده است؛ ابن قتیبه به تنوع های توجه به سبک در نقد عربی قدیم، بهریشه

بیان »خطابی صاحب کتاب (. 13-12: 1۹۹4های کلامی متناسب با موقعیت و مخاطب اشاره کرده است )ابن قتیبة، سبک
سبک را با شیوه بیان مرتبط دانسته و میان آن، موضوع و هدف شعری پیوند برقرار کرده است )خلف الله و « إعجاز القرآن

داند و سبک قرآن را به دلیل عدول از اسالیب متداول عرب، (. باقلانی سبک و نظم را همراه هم می65: 1۹68سلام، 
کند ای از نظم و روشی در آن، تعریف می(. جرجانی نیز سبک را گونه35: 1۹63اقلاني، شمارد )البنظیر میبی

(. قرطاجنی با تفکیک میان این دو، سبک را هیئت پیوندهای معنایی و نظم را هیئت پیوندهای 200۷:361)الجرجاني، 
 .(363-364: 1۹86قرطاجني، ای که نسبت سبک به معنا، همچون نسبت نظم به لفظ است )الداند به گونهلفظی می

داند که کلام را از سطح صرفا اخباری های زبانی میشناسی را بررسی ویژگیدر نقد معاصر، عبدالسلام المسدی سبک
پندارد که زبان ای زبانی می( و شکری عیاد آن را پدیده1۹82:26دهد )المسدي، شناختی ارتقا میبه سطح تأثیری و زیبایی

شناسی به مفهوم بررسی تأثیر (.  از نظر صلاح فضل سبک65: 1۹88کند )عیاد، کاربرد عادی متمایز میادبی را از سطح 
(. محمد عزام نیز سبک را روش مؤلف در بیان ۷5: 1۹88ها در تشکیل نظام بیانی است )فضل، عناصر زبانی و تعامل آن

: 1۹8۹داند )عزام، ، تعابیر بلاغی و عمق معنا میموقعیت و آشکارسازی شخصیت ادبی از طریق انتخاب و ترکیب واژگان
(. به عقیده احمد الشایب سبک تصویری خاص از صاحب اثر است که  شیوه تفکر، نگرش، تفسیر و عواطف او را 11-10

ای از فرآیندهای تحلیلی برای کشف ساختارهای (. ناظم حسن سبک را مجموعه134: 1۹۹1دهد )الشایب، انعکاس می
( و عبدالرحمن 30: 2002کند )ناظم، های هنری تعریف میهای متمایزکننده و ارزشن و ارتباطشان با ویژگیزبانی مت

 (.۷0: 2002داند )مبروك، مبروک تحلیل سطوح زبانی را شامل سلسله مراتبی از آوا تا تصویر می
ی در اواخر قرن بیستم به یک شناسشناسی در غرب طی قرن نوزدهم ظهور کرد و با پیشرفت زباناما نظریات سبک

 های شاخص در این زمینه عبارتند از:رویکرد نقدی مستقل تبدیل شد. برخی از نظریه

گرای شارل بالی: بالی، شاگرد دوسوسور، بر وجه عاطفی به عنوان شاخصه متمایزکننده در ارتباط شناسی بیانسبک
کید داشت و بر نشانه (. او زبان را نظامی از نمادهای 64: 1۹۹۷کرد )السد، تمرکز می های حاکم بر واژگان و ساختارهاتأ

شود و شدت وجوه فکری و عاطفی آن دانست که به رویدادی اجتماعی بدل میبیانی با محتوای فکری و عاطفی آمیخته می
وار بود: رویکرد (. تحلیل بالی بر دو رویکرد است24: 2018اش متغیر است )حمد، بسته به گوینده، محیط و حالت روانی

شناختی )مطالعه جنبه زبانی بیان اندیشه با زبان-شناختی )بررسی شرایط روانی ارسال و دریافت( و رویکرد زبانیروان
 (.3۷: 1۹82حذف جنبه ذهنی( )المسدي، 

تارها شود، بر اساس ساخشناسی کارکردی نیز نامیده میشناسی ساختارگرای رومن یاکوبسن: این رویکرد که سبکسبک
بنا  2و گفتار 1های متن و با دیدگاهی کارکردی شکل گرفت. یاکوبسن این نظریه را بر پایه تفکیک دوسوسور میان زبانو نظام

شود و بیرون از نهاد به این معنا که سبک تنها به نظام زبان وابسته نیست بلکه به کارکردهای آن در متن نیز مربوط می
گرایی متن را چون ساختاری یکپارچه با قوانین درونی حاکم بر شود. ساختاک میچارچوب صرف گفتمان زبانی ادر
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(. این تفکیک میان زبان و گفتار، سبک را به 3۹بیند که ویژگی هر عنصر به کل ساختار وابسته است )همان: عناصرش می
شناسی ساختاری میان ین ترتیب، سبککند. به انگرد که مؤلف برای هدفی خاص آن را فعال میمثابه پتانسیلی در زبان می

شناسی، پژوهش درباره چیزی شود. به عقیده یاکوبسن، سبکسطح انتزاعی زبان و سطح تحقق زبانی )متن( تمایز قائل می
: 2016سازد )بودوخة، است که گفتار هنری )ادبی( را اولا از دیگر سطوح گفتمان و ثانیا از سایر هنرهای انسانی متمایز می

2۷.) 
شناسی ساختارگرا، بر تأثیر نویسنده بر خواننده متمرکز شد. او شناسی عاطفی میشل ریفاتر: ریفاتر با توسعه سبکسبک

معتقد بود سبک از طریق واکنش خواننده قابل تعیین است زیرا سبک، مانند نیرویی فشرده بر احساسات خواننده اثر گذاشته 
های خواننده (. در این دیدگاه، عینیت، عینیتِ متن است و قضاوت١٦:  2003ة، سازد )ربابعو عناصر کلام را برجسته می

(. از نظر منتقدان این رویکرد بعدها با کاهش توجه مواجه شده ١٤٧: 1۹88گیرد )فضل، های متنی نشأت میاز محرک
 (.81: 2000است )ناظم، 

کید  شناختی( اشپیتزر: لئو اشپیتزر، متأثر ازشناسی فردی )روانسبک فروید، بر محتوای پیام و بافت زبانی در اثر ادبی تأ
دانست و معتقد بود وضعیت روانی نویسنده به های سبکی ادیب را با افکار و عواطف غالب او مرتبط میداشت. او ویژگی

کلمات و در  شناختیشود؛ در این روش، تحلیل از جزئیات زبانی آغاز شده و به ریشه روانکاربرد زبانی خاصی منجر می
رسد. به این ترتیب، اثر ادبی ابزاری برای ورود به روان خالق آن از طریق ساختار زبانی متن است و نهایت به روان مؤلف می

 (.41: 2024فردیتِ سبک از طریق محتوای پیام و بافت زبانی قابل دستیابی است )بعداش، 
رود و شامل های دیگر به کار میتحلیل ادبی، در کنار روش بخشیدن بهشناسی آماری: این رویکرد با هدف عینیتسبک

گیری میانگین (. کوهین از آمار برای اندازه٥١: 2010ها یا انحرافات از هنجار زبانی است )مصلوح، گیری فراوانیاندازه
 (.١٥: ١٩٨٦بهره برد )کوهین، « میزان شعریت»انحرافات سبکی به منظور سنجش 
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شناسی دشوار است. پژوهش حاضر با اتخاذ با توجه به تنوع مکاتب و گستردگی حوزه، ارائه تعریفی واحد و دقیق از سبک
های سبکی شعر از کوچکترین واحد های مختلف، به دنبال بررسی ویژگیشناسی بیانی و با تلفیق نظریهروش تحلیل سبک

گیری سنجی اندازههای متن و امکانهای شخصیتی شاعر، کارکردها و دلالتیتا تصاویر کلان، و همچنین کشف ویژگ
 شود:شناختی در چهار سطح اصلی انجام میبرخی جوانب است. بر این اساس، تحلیل سبک

ها )جناس، ها و مصوتهای صوتی شعر شامل وزن، قافیه، ردیف، آهنگ، تکرار صامت: تمرکز بر جنبه3سطح آوایی
ها بر موسیقی درونی، القای حس و ایجاد هماهنگی یا تضاد؛ اهمیّت لایه آوایی در سبکشناسی فردی آن ر آنسجع( و تأثی

دهد و همین است که صوت و موسیقی به کار رفته در یک متن، انفعالات درونی و احساسات صاحب آن متن را نشان می
 (.5: 13۹۹شود )جمشیدی و همکاران، ن منجر میهای موسیقایی متانفعال درونی است که به تنوّع اصوات و جنبه

: بررسی گزینش واژگان، دایره لغات، بار معنایی، کاربرد واژگان خاص، معانی مجازی و نمادین، 4سطح واژگانی
ویژه نقش استعاره و مجاز در معناسازی؛ برای بررسی الفاظ در این لایه باید به تمام معانی مترادف، الگوهای تکرار و به

ضاد و مشتقات هر واژه توجه کرد و به تحلیل و تفسیر آن در متن و نقشی که در القای معنا و مفهوم مورد نظر شاعر یا مت
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 (.۷نویسنده دارند، پرداخت )همان: 
: تحلیل ساختار جملات، ترتیب اجزا، حذف و اضافه، انحراف از نحو معیار و تأثیر آن بر ریتم، جریان، 5سطح نحوی

کید و ابها ها آشنا شناسی در لایه نحوی، ما را با جملات غالب و مسلط بر متن و بسامد نوع جملهم؛ کاربست سبکتأ
ها در یک زبان و روابط میان عناصر ها و شکل گرفتن جملهسازد و از دیگر سو، بررسی قواعد حاکم بر شیوه ترکیب واژهمی

 (.33: 1403کند )لامعی گیو، ها، خواننده را به پیوند با متن ترغیب میساختمان جمله
شناسی، های بلاغی در ایجاد تصویر، عمق معنایی، زیباییهای ادبی و شیوه: مطالعه کاربرد آرایه6سطح بلاغی

های زبانی است که در طور خاص، تحلیل انسجام استعاری؛ این لایه شامل آن دسته از صورتتأثیرگذاری بر مخاطب و به
ی زبان استوار است. تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه از جمله این اصطلاح، عملکرد آنها بر درونهمعنا تأثیر دارند و به 

گیرد صناعات هستند که شاعر به کمک آنها صورت کلام خود را برجسته ساخته و از قواعد زبان معیار فاصله می
 (.14: 13۹۹)جمشیدی و همکاران، 

کید ب ر ارتباط و تعامل بین این چهار سطح است. هدف صرفا توصیف مجزای هر نکته حائز اهمیت در این چارچوب، تأ
گیری معنا و اثر هنری در کلیت متن است. به بیان ها برای درک چگونگی شکلسطح نیست بلکه کشف روابط متقابل آن

با یکدیگر، سبک  دیگر، این پژوهش در پی آن است که نشان دهد چگونه عناصر آوایی، واژگانی، نحوی و بلاغی در تعامل
 .کنندفرد شاعر را خلق میمنحصربه
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 آید:است که متن آن در ادامه می« طرفه بن الوردة»این قصیده دومین سروده از بخش اول دیوان 
یلِ  وِ   قَلْبِي عَلَی الْبَحْرِ الطَّ

 شُمُوخُهُ فِي هَوْدَجٍ، 
ةً مِنْ  کْثَرَ خِفَّ یَمُوجُ أَ ذْهِیبِ وَ    رِیشَةِ التَّ

ورَ  یَصْقُلُ الْبَلُّ بِیذِ وَ   یَسْرِي کَالنَّ
 وَشْمٌ فِي یَدٍ، 

  وَرَشَاقَةٌ لُغَةٌ 
یلِ  وِ   کَأَنَّ اللهَ صَاغَ لِشَاعِرٍ مَاءً عَلَی الْبَحْرِ الطَّ

  عَرَبٌ 
بِلَ    حُدَاةٌ یَمْدَحُونَ الِْْ

  یَحْتَکِمُونَ فِي الْحَانَاتِ 
  حْراً ثَالِثاً یَنْتَخِبُونَ بَ 
  لَوْلَا الْفَتَی

وَاةِ  فُهُ وَحِکْمَتُهُ الْکَرِیمَةُ وَانْتِحَارَاتُ الرُّ   لَوْلَا تَعَفُّ
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کْرَانِ   لَوْلَا نُحَاةٌ یَنْحِتُونَ الْبَحْرَ لَمْ نَسْمَعْ نَحِیبَ رَحِیلِهِ السَّ
بَةٍ عَلَی الْبَ  حِ فِي ثُمَالَاتٍ مُذَهَّ رَنُّ یلِ یَذْهَبُ فِي التَّ وِ   حْرِ الطَّ

  ثَلَاثَةٌ فِي وَاحِدٍ فَعْلٌ فَعُولٌ فَاعِلٌ 
  وَالْبَحْرُ أَطْوَلُ مِنْ رَمَادٍ بَارِدٍ وَأَقَلُّ مِنْ مَوْتٍ 

یلِ  وِ   کَأَنَّ اللهَ قَالَ لِشَاعِرٍ سِرّاً عَلَی الْبَحْرِ الطَّ
بِلُ     إِنْ شِئْتَ حَنَّ الِْْ

  سْعَ حَنَاجِرَ فِي وَرْدَةِ الْفُولَاذِ أَوْ أَرْخَی رِجَالُ الْبَحْرِ تِ 
ةً وَأَشَدَّ خَوْفاً مِنْ غُبَارٍ عَاشِقٍ  کْثَرَ خِفَّ    أَ

  إِنْ شِئْتَ 
یلِ  وِ حٍ بِئْرٌ وَکُلُّ سَفِینَةٍ بَابٌ عَلَی الْبَحْرِ الطَّ   کُلُّ مُجَنَّ

  إِنْ شِئْتَ 
مْلُ حِبْرُ صَحِیفَةٍ تُطْوَی لَنَا قَبْلَ ال حِیلِ هَذَا الرَّ  رَّ

 (http://www.qhaddad.com/ar/moalafat/tarrfa.asp) 
 

 . معرفی و شرح اجمالی قصیده 4 . 2

است؛  گیری از تکنیک های شعری مدرنهای بهرهترین نمونهاین قصیده، مانیفست متاپوئتیک قاسم حداد و یکی از پیچیده
پردازد. از ی سنت می)شاعر معلقه(، به بازخوانی هویت خویش در آینه« طرفة بن العبد»شاعر با احضار شخصیت 

ترین دلایل انتخاب قصیده به عنوان موضوع پژوهش هم این بود که این اثر به لحاظ تشخصِ زبانی، کارکردِ ویژه وزن مهم
ی این مجموعه قرار دارد و تحلیل آن در کنار سایر قصاید دیوان، مانع از واکاویِ تنیدگیِ فرم و محتوا، در قلهعروضی و درهم

 .شودی مدرن مینگارهدقیق جزئیات این تک
شاعر در یک حرکت نمادین، نام پدر طرفه )العبد( را از عنوان دیوانش حذف کرده و آن را به مادرش )طرفة بن الوردة( 

البحر »های تاریخی است. عنوان خود قصیده، اعتبار به زن و نوعی بازنگری در روایت کند. این کار، بازگرداندنمنسوب می
تواند به وطن شاعر )بحرین( اشاره داشته است که می« کراندریای بی»، نیز ایهامی ظریف دارد؛ هم به معنای «الطویل

بندی شعر ن پیوند هوشمندانه، استخوانکه معلقه طرفه در آن سروده شده است. ای« بحر طویل»باشد و هم به وزن عروضی 
 .کندجاهلی را در کالبدی مدرن زنده می

زند؛ گیری گسترده از بینامتنیت و تلمیحات ظریف، متن قصیده را به تصاویر کلیدی معلقه طرفه گره میشاعر با بهره
های مسکن یار به خالکوبی پشت ه ویرانهمستقیما به مطلع معلقه طرفه اشاره دارد، جایی ک «وَشْمٌّ فِي یَدٍ »عباراتی نظیر 

)لِخَولَةَ أَطلالٌ بِبُرقَةِ ثَهمَدِ / تَلوحُ کَباقي الوَشمِ في ظاهِرِ الیَدِ(. اما حداد آن )وشم( را به زبان شعر و  .دست تشبیه شده است
یادآور « هُ فِي هُودَجٍ شُمُوخُ »طور، دهد؛ گویی شعر، خالکوبی ابدی بر پیکر زمان است. همیناش پیوند میشکوهمندی

ةِ غُدوَةً / خَلایا سَفینٍ  های بزرگ استهایی شبیه کشتیاش و کجاوهتوصیف طرفه از کوچ معشوقه )کَأَنَّ حُدوجَ المالِکِیَّ
را از این بیت وام گرفته تا شکوه تاریخی و زیست بدوی )صحرا و « سفینة»و « هودج»های بِالنَواصِفِ مِن دَدِ(؛ شاعر  واژه

http://www.qhaddad.com/ar/moalafat/tarrfa.asp
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به بخش طولانی و مشهور معلقه در وصف شتر اشاره « یَمْدَحُونَ الِْبِلَ »کوچ( را با نگاهی جدید به تصویر بکشد. عبارت 
مضي الهَمَّ عِندَ اِحتِضارِهِ / بِعَوجاءَ مِرقالٍ تَروحُ وَتَغتَدي(

ُ
إِنّي لََ البته حداد با رویکردی متفاوت ستایش شتر را که  .دارد؛ )وَ

بِلُ..إِنْ شِئْتَ »دهد: گرایان قرار میهای منجمدِ نحویان/سنترفه از اندوه بود، در تقابل با نگاهنماد رهایی ط  «.حَنَّ الِْْ
به لقب مشهور طرفه )الغلام القتیل: جوانمرد مقتول( اشاره دارد )إِذا القَومُ قالوا مَن فَتیً  «لَوْلَا الْفَتَی..»تکرار عبارت 

ني / عُنیتُ  دِ(. حداد در پشت نقاب شاعر عصر جاهلی دغدغهخِلتُ أَنَّ کسَل وَلَم أَتَبَلَّ کند های شاعر معاصر را بیان میفَلَم أَ
تنه در برابر دهد که یکگر طرفه، تصویر هنرمند مدرنی را نشان میای و عصیانو به واسطه احضار شخصیت اسطوره

 .ایستدها و مرگ میسنت
بِیذِ »ضامین اصلی قصیده است که در عباراتی نظیر پیوند شراب، شاعری و مرگ، از م یَحْتَکِمُونَ فِي »و « یَسْرِي کَالنَّ

کْرَان»و « الْحَانَاتِ  ها )به بهانه فرار از رنج باشی در میخانهخواری و خوشهویداست؛ طرفه به شراب« نَحِیبَ رَحِیلِهِ السَّ
مستی به سرمستی و جنون سرایش شاعرانه تبدیل شده است و زمانه و ظلم عموهایش( شهره بود اما در شعر حداد، این 

 .های دست در حالی که مست بود( اشاره داردی شاعر با بریدن رگبه پایان تراژیک )مرگ خودخواسته« کوچِ مستانه»تعبیر 
رخ( و سختی )گل سرخ پولادین( تلفیقی بدیع از نام مادر طرفه )ورده به معنای گل س «وردة الفولاذ»همچنین، ترکیب 

دهد که لطافت شعر/ گل را با سختی زندگی/ پولاد پیوند سرنوشت )پولاد( است. این ترکیب، نگاه شاعر مدرن را نشان می
 .زندمی

مْلُ حِبْرُ صَحِیفَةٍ تُطْوَی » هاست:اشاره به ماجرای مرگ طرفه در انتهای قصیده، یکی از زیباترین بخش إن شئتَ هَذَا الرَّ
حِیلِ لَنَا قَبْلَ  در قصه زندگانی طرفه، همان نامه مرگی بود که پادشاه حیره برای او نوشت. اگرچه واژه « صحیفه» «. الرَّ

گاهی و سرنوشت محتوم به شدت در آن جریان دارددر متن معلقه نیامده، اما مفهوم مرگ« صحیفه» )أَری المَوتَ یَعتامُ  آ
یَصطَفي/ عَقیلَةَ مالِ الفاحِشِ  دِ( و شاعر واژه الکِرامَ وَ را )که در معلقه برای کوچ فیزیکی به کار رفته( به « الرحیل»المُتَشَدِّ

 گر در نظر گرفته است.معنای کوچ ابدی و سرنوشت محتوم شاعر عصیان
ذاتی میان شاعر معاصر و نیای کلاسیکش، قصیده را به میدانی برای دیالوگ میان دو عصر تبدیل کرده است؛ این هم

ای از سرنوشت هنرمند در ستیز با زمانه نه به عنوان یک شخصیت تاریخی صرف بلکه به مثابه استعاره« طرفه» جایی که
های بعد به تحلیل های پنهان متن، در بخششود. از این رو، برای درک چگونگی این پیوند عمیق و بازخوانی لایهظاهر می

 ر خواهیم پرداخت.دقیقِ سازوکارهای زبانی، تصویری و ساختاری این اث
 

 شناختی قصیده . تحلیل سطوح سبک3

 . تحلیل سطح آوایی1 . 3

ای و وزن خاص آن، بر درک موسیقی درونی، ریتم متغیر و تأثیرات صوتی تحلیل آوایی این قصیده با توجه به ماهیت تفعیله
 ها و تکرارها متمرکز است.واج

ی با ابیات مساوی و وزن یکسان در هر مصرع، در اینجا طول سطرها برخلاف قصیده سنت ای:. ساختار تفعیله1 .1 . 3
دهد. این آزادی به شاعر امکان متغیر است. سطری تنها یک یا دو تفعیله و سطری دیگر چندین تفعیله را در خود جای می
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، بر واژه یا عبارتی خاص تر و پویاتر گفتار نزدیک کند و با کوتاه کردن یک سطردهد تا موسیقی شعر را به ریتم طبیعیمی
کید کند )مانند  کند(. همچنین با استفاده از سطرهای بلند و که به تنهایی نوعی از هویت و تاریخ را بازنمایی می« عربٌ »تأ
 )پیوستگی معنایی و وزنی دو سطر(، جریان سیال یا مقطع ایجاد کند.« تدویر»کوتاه و همچنین 

ی بحر کامل)مُتَفاعِلُن( را به عنوان پایه موسیقایی قصیده)بحر طویل(، تفعیله شاعر بر خلاف عنوان :7. وزن2 .1. 3
که خود وزنی دیگر و باوقارتر است، اولین « البحر الطویل»ای با عنوان شعر برگزیده است؛ انتخاب این وزن برای قصیده

ای عنوان قصیده، به سنت ادای احترام لایه از بازی آوایی و معنایی شاعر است؛ او با انتخاب یک وزن عروضی معروف بر
کند. کند اما از طرفی با انتخاب وزنی متفاوت با عنوان مذکور و استفاده از قالب شعریِ آزاد، مرز خود را با آن تعیین میمی

این  ها فراهم کرده است.انتخاب این وزن توسط حداد هوشمندانه بوده و بستری مناسب برای جریان سیال تصاویر و اندیشه
اغلب دارای  سبب ثقيل)مُتَ ( +سبب خفيف) فاَ ( +وتد مجموع ) عِلنُ((،ها )وزن، به دلیل توالی حرکات و سکون

های گر امواج دریا، حرکت سیال آب یا حتی ریتمتواند تداعیگونه است که میآهنگی پویا، روان و گاهی رقصضرب
 زندگی مدرن باشد.

تسکينِ حرفِ دوم متحرکِ حاف غالب و پرتکرار در حشوِ این قصیده، زحاف اِضمار )زها: ها و علت. زحاف3 .1 . 3
( است. کاربست زحاف اضمار در بحر کامل بسیار (0//0/0( و تبدیل آن به مُتْفاعِلن )/0//0سببِ ثقيل در مُتَفاعِلنُ )///

تنوع ریتمیک ایجاد کند و از یکنواختی  دهد تا ضمن حفظ چارچوب اصلی وزن،نواز است و به شاعر اجازه میرایج و گوش
سالم، به قصیده ضرباهنگی خاص « مُتَفاعِلُن»مُضمَر در کنار « مُتْفاعِلُن»محض جلوگیری نماید. حضور پرتعداد 

کیدهای ظریفی ایجاد میبخشد که در آن سکونمی سازند. این زحاف تر میکنند و جریان موسیقایی را غنیها )در مُتْـ( تأ
های موسیقایی بحر کامل است. پذیر و ظرفیتشود بلکه بخشی از طبیعت انعطافچ عنوان نقص محسوب نمیبه هی

ای ( در ساختار موسیقیایی قصیده نقش برجسته(00//0( به مُتَفاعِلان )///0//0)تبدیل مُتَفاعِلنُ )///« تذییل»همچنین علتِ 
یْل»اتی مانند ایفا کرده است؛ تذییل، در پایان برخی سطرها در کلم وِ وَاة»لْ(، -وِیْ -)طَ « الطَّ « الرَحِیْل»تْ( و -وَا-)رُ « الرُّ

کید و کشش نهایی در پایان سطرها ایجاد می-حِیْ -)رَ  کند که هم از نظر لْ( قابل مشاهده است. این پدیده، نوعی توقف و تأ
تواند بر اهمیت این کلمات کلیدی ی میکند و هم از نظر معنایاندازی کمک میموسیقایی به ایجاد حس خاتمه و طنین

در پایان ابیات، در نقاط « علت زیاده»بیفزاید. کاربست علت تذییل به عنوان یک  )دریا/وزن، راویان/سنت، رفتن/پایان(
 بخشد.شدگی میخاصی به قصیده صلابت و حس تمام

در حشو است که جریانی « مُتْفاعِلُن»تفعیلۀ مُضْمَر و « مُتَفاعِلُن»بنابراین، وزن قصیده ترکیبی استادانه از تفعیلۀ سالم 
در ضربِ برخی سطرهای « مُتَفاعِلان»کند. علاوه بر آن، کاربرد هدفمند و محدودِ علت تذییل پویا و متنوع ایجاد می

کید و حس خاتمه کمک می ی او در دهندۀ تسلط شاعر بر عروض کلاسیک و توانایکند. این ترکیب نشانکلیدی، به ایجاد تأ
های موسیقایی آن برای خلق فضایی متناسب با مضمون شعر است. ریتم حاصل، هم یادآور امواج کارگیری ظرفیتبه

کیدهای ظریفی است که از دل زحاف اضمار و علت تذییل برمیپیوستۀ دریاست و هم دارای ایست  خیزد.ها و تأ
ظم و ردیف به معنای سنتی کلمه است بنابر این شاعر از امکانات قصیده فاقد قافیه پایانی من :8. قافیه و ردیف4 .1 . 3

 برد:ساز مانند تکرار بهره میدیگر موسیقی
( 24، 21، 16، ۷، 1تکرار این عبارت در انتهای بیشتر بندها )سطرهای «: البحر الطویل»تکرار عبارت کلیدی  -
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، «ب»های سازی واجزن خاص )متفاعلان( و تکرار و برجستهکارکردی چندگانه دارد. از نظر آوایی، این عبارت با داشتن و
کند. این تکرار، همواره قصیده را به موضوع نوعی لنگرگاه موسیقایی و معنایی ایجاد می« ل»و « ی»، «و»، «ط»، «ر»، «ح»

بند موسیقایی ایجاد عبخشد و از نظر آوایی، نوعی ردیف یا ترجیگرداند و به آن انسجام میاش )دریا/وزن/شعر( بازمیاصلی
 بخشد و یادآور وزن و تم اصلی است.کند که به شعر انسجام میمی

ی واژگان های فردی، در خدمت انسجام موسیقایی و پیوند شبکهها فراتر از دلالت: تکرار صامتهاتکرار صامت -
 کنند:مستمر ایجاد می« الگوی آوایی»است. این تکرارها یک 

بسیار بالا در سرتاسر قصیده )از ابتدای آن: قلبي، الطویل، ... تا انتها: الرحیل( تکرار شده است. با بسامد « ل»صامت 
ی ایجاد روانی و انسیابِ شود، وظیفهاین صامت که در آواشناسی به عنوان حرفی متوسط )بین شدت و رخوت( شناخته می

البلور، لغة، لشاعر، لولا، رحیله، ثلاثة، أقل، »ی متفاوت نظیر: صوتی را بر عهده دارد. تکرار آن در واژگانی با بارهای معنای
، نوعی وحدت آوایی ایجاد کرده است. در «الفولاذ، الْبل، رجال»و حتی در واژگان صلبی چون « قال، لشاعر، لیل، کل

، تکرار این «(فولاذ» و چه سختیِ « بلور»در اینجا نقش پیونددهنده دارد یعنی فارغ از معنای کلمه )چه لطافتِ « ل»واقع، 
آهنگِ حرکتِ دریا )البحر( را ی صوتیِ سیال به هم گره بخورند و ضربصامت باعث شده است که کلمات در یک زنجیره

 .بازنمایی کنند
یحتکمون، »با صفت همس )عدم ارتعاش تارهای صوتیِ حنجره در هنگام تلفظ(، در واژگانی چون « ح»صامت 

و « گیرنفس»تکرار شده است. این تکرار، نوعی موسیقی « حاة، ینحتون، نحیب، رحیله، حناجرالحانات، بحرا، حکمته، ن
 کند.عمیق ایجاد می

به دلیل دارا بودن صفت تکریر)برخورد نوک زبان با سقف دهان(، لرزش و ارتعاشی مستمر در متن ایجاد « ر»صامت 
کثر، ر»کند. تکرار پیوسته این واج در کلمات می یشة، یسري، البلور، رشاقة، شاعر، عرب، یمدحون، بحرا، الرواة، البحر، أ

واژگانِ متکثرِ « رحیله، السکران، الترنح، رماد، بارد، سرا، أرخی، رجال، البحر، حناجر، وردة، غبار، الرمل، حبر، الرحیل
 بخشد.و حرکتی میدهد و به موسیقیِ درونیِ شعر، خصلتی پویا قصیده را در یک مدارِ ارتعاشیِ واحد قرار می

انداز در فضای قصیده کمک های کشیده )ا، ی( به ایجاد موسیقی کشدار و طنین: هارمونی مصوتهاتکرار مصوت -
 کند:می

(: رشاقة، صاغ، ماءً، حُداة، الحانات، ثالثا، الفتی، انتحارات، الرواة، نحاة، السکران، ثمالات، واحد، فاعل، رماد، āا )
به قصیده وسعت و فضای باز « ا»رجال، حناجر، الفولاذ، غبار، عاشق، باب، هذا، لنا )فراوانی مصوت  بارد، قال، شاعرا،

 (.معلق مانده است« مرگ»و « عصیان»در پیوند با مضامین قصیده مانند نفسی عمیق است که میان « آ»بخشد؛ صدای می
با خاصیت « ایـ»ه، سفینة، الرحیل )صدای (: قلبي، الطویل، ریشة، التذهیب، یسري، الطویل، نحیب، رحیلīی )

گر خطی کند و نیز تداعیبودن )الطویل( را از یک نام عروضی به یک تجربه زیسته تبدیل میکشسانی خود، مفهوم طولانی
 ی وداع )رحیل( است(ممتد از اندوه و کشیدگیِ لحظه

یتم5 .1 . 3 ، آزادی در طول سطرها و استفاده از «تذییل»و علت « اضمار»و زحاف « کامل»ترکیب وزن  :9. آهنگ و ر
شکنند و مکث ریتم را می« إن شئتَ »یا « عربٌ »بخشد؛ سطرهای کوتاه مانند تکرارها، آهنگی متغیر و پویا به قصیده می

، دهد. آهنگ کلی قصیدهتر نیز بخشی از ساختار ریتمیک معنادار قصیده را تشکیل میکنند. اما سطرهای طولانیایجاد می
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برانگیز )سطرهای کوتاه و گونه )وزن کامل(، گاه تأمله پرشور و رقصسان )قلبي علی البحر الطویل(، گاگاه آرام و موج
است. این تنوع موسیقایی با تنوع مضامین و تصاویر قصیده هماهنگ « کأن الله قال لشاعرٍ سرّاً »ها( و گاه رازآمیز مکث
 است.

ی انتخاب هوشمندانه وزن، کاربرد واسطهوجود گسست از ساختار سنتی قصیده، بهدر مجموع، سطح آوایی قصیده با 
های آوایی، گیری ظریف از هماهنگیو بهره« البحر الطویل»ای، تکرار هدفمند عبارت ها، آزادی تفعیلهها و علتزحاف

؛ موسیقی در این قصیده، نه یک پوسته تزیینی، بلکه تجسدِ آواییِ درونمایه است. حداد کندموسیقی غنی و پویایی خلق می
ی معناییِ اثر یعنی تقابل با با ایجاد یک دیالکتیک میان عنوان )بحر طویل( و موسقی متن )بحر کامل(، نخستین لایه

، بازنمایی صوتیِ «اف اضمارزح»کند. نوسان ریتمیک حاصل از های سنتی را در ذهن مخاطب تثبیت میقطعیت
ها های ذهنی شاعر و عدم استقرار انسان معاصر در مواجهه با تاریخ است. همچنین، تکرار پیوسته بعضی صامتتلاطم

ی حسی و شنیداری تنها برای غنای موسیقایی نیست بلکه به عنوان رسانایِ معنا عمل کرده و مفاهیم انتزاعی را به یک تجربه
های پنهان معنایی را بر عهده دارد ی القا و تثبیت لایهخود بخشی از پیام است و وظیفه« صدا»در این سبک، کنند. بدل می

های بینی شاعری است که در عین ریشه داشتن در سنت، به دنبال زبانی نو برای بیان تجربهو موسیقی شعر، بازتابی از جهان
 معاصر است.

 
 . تحلیل سطح واژگانی2 . 3

 . دایره واژگانی و گزینش کلمات 1 .2 . 3

گاهانه از واژگانی استفاده می کند که به تاریخ، فرهنگ و محیط عربی اشاره دارند: واژگان مرتبط با سنت و فرهنگ: شاعر آ
، «عربٌ »)کجاوه شتر، نماد سفر و زنان آزاده و اشراف(، « هودج»)عنوان و ارجاع به وزن کلاسیک(، « البحر الطویل»
)شتر، نماد سرمایه و کوچ در زندگی بدوی و نیز مرتبط با شعر کلاسیک(، « الْبل»)آوازخوانان کاروان شتران(،  «حُداة»
ای یا خود )جوانمرد، قهرمان قبیله« الفتی»ها، مکانی برای تجمع و گاه شعرخوانی در سنت عرب(، )میخانه« الحانات»

عالمان دستور زبان عربی( واژگانی هستند که قصیده را در یک بستر )« نحاة»)راویان شعر و اخبار( و « الرواة»شاعر(، 
 کشند.دهند و بحث هویت و سنت را پیش میفرهنگی مشخص قرار می

رجال »)آب(، « ماءً »زند(، )موج می« یموج»)دریا، و نیز نام وزن(، « البحر»واژگان مرتبط با دریا و آب: واژگانی مانند 
)کشتی( هم به معنای واقعی دریا و هم به استعاره اصلی شعر )دریا به مثابه وزن، شعر، « نةسفی»)مردان دریا(، « البحر

 زندگی( اشاره دارند.
« ینحتون»)ساخت، فرم داد(، « صاغ»)زبان(، « لغة» ،«شاعر»واژگان مرتبط با شعر، زبان و آفرینش: واژگانی مانند 

« صحیفة»)جوهر( و « حبر»)راز(، « سرّاً »)گفت(، « قال»بر زبان(،  ای برای کار نحویان یا شاعرانتراشند: استعاره)می
کید دارند.  )روزنامه، صحیفه( بر ماهیت خود شعر و فرآیند آفرینش هنری تأ

)ظرافت،  «رشاقة»)سبکی(، « خفة»)شکوه(، « شموخ»، «قلب»واژگان مرتبط با حس و حالت: کلماتی مثل 
« عاشق»)ترس( و « خوفاً »مانده شراب(، )ته« ثمالات»تلوتلو خوردن(، )« الترنح»)مست(، « السکران»چالاکی(، 

 بخشند.پردازند و به قصیده بُعدی شخصی و حسی می)عاشق( به بیان حالات عاطفی و تجربیات درونی می
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)کریستال، شیشه « البلور»موی تذهیب(، )قلم« ریشة التذهیب»واژگان مرتبط با مواد و اشیاء: واژگانی مانند 
« الرمل»)گرد و خاک(، « غبار»)گل فولادی(، « وردة الفولاذ»)خاکستر(، « رماد»)خالکوبی(، « وشم»تراشخورده(، 

ی نمونه« وردة الفولاذ»کنند مثلا ها کمک مینما به تجسم ایده)شن(. این واژگان، با ایجاد تصاویر حسی و گاه متناقض
نمادِ سختی، « فولاد»افت، رشد و ارگانیسمِ زنده است، در حالی که خاص پارادوکس در این زمینه است؛ گُل نمادِ لط

شناسیِ جدیدی است که در آن، مفاهیمِ سنتی )گل( در قالبی صنعت و صلبیت است. همنشینی این دو واژه، بیانگرِ زیبایی
با زبری و « بلور»تقابل میان شفافیت و صیقلی بودنِ «: البلور/ الرمل» .شوندسخت و مدرن )فولاد( بازتعریف می

تضاد «: ریشة التذهیب/ الرماد»دهد. ، تصویری از تضاد میانِ نظمِ هنری و آشفتگیِ واقعیت را ارائه می«شن»شکلیِ بی
ی نگاهِ دهنده)نماد زوال و پایان(، نشان« خاکستر»)به مثابه هنرِ آراستنِ متنِ مقدس و کلاسیک( با « تذهیب»میانِ 

 های ادبی است.داری سنتتردیدآمیز شاعر به پای
 

 . الگوهای تکرار واژگانی2 .2 . 3

ها و حالات ساز در این قصیده است از نظر معنایی هم  تمام تصاویر، کنشتکرار علاوه بر این که یکی از ابزارهای موسیقی
تکرار واژگانی با مفاهیم در کنار « البحر الطویل»دهد؛ هر بار تکرار عبارت توصیف شده را به محور اصلی قصیده پیوند می

ای جدید از معنا به این مرتبط با حرکت و سیالیت )ماء، یموج، یسري، یذهب( و سنت )عرب، حداة، إبل، رواة، نحاة( لایه
کید میواژه می کند. همچنانکه تکرار ساختارهای شرطی افزاید یا بر یکی از وجوه آن )وزن، شعر، سنت، زندگی، دریا( تأ

گاهانه آن، منطق امتناع یا امکان را در « …شئتَ  إن»و « …لولا» نیز از نظر واژگانی قابل توجه است و شاعر با تکرار آ
 سازد.هایی از قصیده حاکم میبخش

ی دوگانگیِ دهد که هویت سبکی قاسم حداد در این اثر، بر پایهبه طور خلاصه، تحلیل سطح واژگانی قصیده نشان می
است. گزینش و چینش واژگانی قصیده با دقت و هنرمندی انجام شده است؛ شاعر با تکیه بر واژگان زا بنا شده واژگانیِ تنش

برانگیز شده است های معنایی و عاطفی کلمات، موفق به خلق اثری عمیق و تأملگیری هوشمندانه از ظرفیتنمادین، و بهره
و موضوع تأمل است؛ شاعر با سبکی معمارگونه، با که در آن زبان صرفا وسیله نیست بلکه خود بخشی از تجربه زیسته 

ی معاصر قرار کند که در آن، زبانِ کلاسیک در خدمت اندیشهمتنی ایجاد میتراش دادنِ مفاهیم سنتی، فضایی میان
 ی واژگانی، نه صرفا بازخوانی سنت بلکه ساختارشکنی سنت از درون است. همچنین همنشینیگیرد. پیام قصیده در لایهمی

واژگان متصلبِ میراثی )مانند الْبل، هودج، نحاة( در کنار واژگان سیال و مدرن )مانند بلور، فولاذ، حبر(، نوعی نوستالژیِ 
 گذارد.ی خلاق با سنت( را به نمایش میجو)مواجههستیزه
 

 . تحلیل سطح نحوی 3 . 3

و اضافه، انحراف از نحو معیار و تأثیر این  های حذفتحلیل نحوی این قصیده بر ساختار جملات، ترتیب اجزا، پدیده
کید و ابهام متمرکز است. نحو شعری قاسم حداد در این اثر، همانند موسیقی و انتخاب ها بر ریتم، جریان معنایی، تأ

 واژگانش، بازتابی از تنش میان سنت و نوآوری، و تلاش برای یافتن ابزارهای بیانی منعطف و پویاست:
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 10جملات . ساختار1 .3 . 3

قصیده دارای ترکیب متنوعی از جملات ساده، مرکب و پیچیده است. این تنوع به جلوگیری از یکنواختی و ایجاد ریتمی 
ویژه در معرفی مفاهیم کلیدی یا بیان حالات ثابت، قابل توجه است. استفاده کند؛ کاربرد جملات اسمیه بهمتغیر کمک می

« قلبي علی البحر الطویل»کند: توصیف ماهیت و بیان وجودی ثابت را القا میاز ساختار جملات اسمیه حس قطعیت، 
)مبتدا: محذوف، « ورشاقةٌ لغةٌ »)مبتدا: شموخه، خبر: في هودج(، « شموخه في هودجٍ »)مبتدا: قلبي، خبر: علی البحر(، 

)مبتدا: ثلاثةٌ، خبر: « لاثةٌ في واحدٍ ث»)خبر برای مبتدای محذوف )هُم عربٌ( یا صرفا توصیف(، « عربٌ »خبر: رشاقةٌ/لغةٌ(، 
(، … )مبتدا: البحر، خبر: أطولُ « البحر أطول من رمادٍ باردٍ وأقلُّ من موتٍ »في واحد(،  کلُّ سفینةٍ »، «کلُّ مجنحٍ بئرٌ »و أقلُّ

 «.هذا الرملُ حبرُ صحیفةٍ »، «بابٌ 
خصوص در بخش میانی توالی این افعال، به اما جملات فعلیه نقش محوری در ایجاد حرکت و پویایی در قصیده دارند.

، «یمدحون»، «یصقل»، «یسري»، «یموجُ »دهد: ها و فرآیندها ارائه میقصیده روایتی فشرده و پرتحرک از کنش
 «.أرخی»و « حنَّ »، «قال»، «یذهب»، «لم نسمع»، «ینحتون»، «ینتخبون»، «یحتکمون»

که بازتابی از کشمکش درونی شاعر میان تقدیر و اراده است. این نحو در این قصیده، صرفا چیدمان کلمات نیست، بل
پیوندی …( )اگر نبود« لولا»مهندسی شده است؛ استفاده از  «..إن شئتَ »و « لولا..»ی شرطیِ مفهوم از طریق دو کلیدواژه

از نظر نحوی، لولا حرفِ  …(.گوید: ولولا ثلاثٌ هنّ من عیشة الفتیی طرفه بن العبد دارد )آنجا که میمستقیم با معلقه
کند. حداد با تکرار این ساختار، بر است یعنی وقوع جواب را به دلیل وجود شرط، منتفی می« امتناع برای وجود»شرط 

کید میضرورت اگر آن جوان نبود.. اگر پاکدامنی و حکمتش نبود.. اگر نحویان نبودند.. قصه »کند: های ناگزیر زندگی تأ
 «.شنیدیمنمیانگیزش را مرگ غم

قرار دارد. این عبارت، لحن قصیده را از بیانِ …( )اگر بخواهی« إن شئتَ »، ترکیب «لولا»در مقابلِ سنگینیِ 
برد. از نظر نحوی، این یک شرطِ باز است؛ شاعر با می« های آیندهامکان»و « آزادیِ فردی»های تاریخی به سمت ناگزیری

ریشه در گذشته و سنتِ طرفه « لولا»بخشد. اگر درت تغییرِ روایت را به او میخطاب قرار دادن مخاطب )یا خودش(، ق
ی تو توانند جوهرِ نوشتهها میاگر بخواهی، این شن»رو به سوی افق و قدرتِ خلقِ شاعرِ مدرن دارد: « إن شئتَ »دارد، 
 «.باشند

ی خود را در زنجیره« لولا»عر از یک سو با تقابل این دو ساختار شرطی، فضایی دوگانه در قصیده ایجاد کرده است: شا
، عصیان و قدرتِ تخیلِ خود را برای بازنویسیِ «إن شئتَ »کند )ناگزیری(، و از سوی دیگر با تاریخ و سنتِ طرفه تعریف می

 کشد )اختیار(. سرنوشت به رخ می
 

 . طول جملات و سطرها 2 .3 . 3

ای است. این آزادی در سطح نحوی نیز طول سطرها ویژگی شعر تفعیله همانطور که در سطح آوایی اشاره شد، آزادی در
 بازتاب دارد:

از نظر نحوی بسیار فشرده هستند و با « رشاقةٌ لغةٌ »و « عربٌ »: سطرهایی مانند ایواژهسطرهای کوتاه / جملات تک
کید می  کند.را حمل میکنند و به تنهایی بار تاریخی و فرهنگی عظیمی ایجاد مکث، بر مفهوم خود تأ
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ی جملات تر، اغلب با استفاده از حرف عطف )واو( یا توال: سطرهای طولانیدارسطرهای بلند / جملات دنباله
لولا تعفّفه و حکمته الکریمة و انتحارات »کنند؛ در عبارت ، جریانی سیال و پیوسته ایجاد می«(لولا»مرتبط )مانند زنجیره 

گسترش یافته و باعث « شرط لولا»به عنوان « واو عطف»انتحارات( با استفاده از سه عامل )تعفف، حکمت، « الرواة
تر شدن و افزایش تراکم معنایی قصیده شده است و یک شرط طولانی و چندوجهی را تشکیل داده است؛ این اتصال طولانی

برای گسترش دادن سطرها و افزودن  شاعر« جواب لولا»تواند حس تداوم و انباشت دلایل را القا کند. و در بخش متوالی می
«( علی البحر الطویل»، «…في ثمالاتٍ »، «في الترنح« )»جار و مجرور»جزئیات توصیفی، به صورت متوالی از ساختار 

تر و با جزئیات بیشتر شود که توصیف پیامد شرط، حالتی کشدارتر، ملموسکند. این تکنیک باعث میمتعدد استفاده می
 کلام پس از بیان نتیجه، حالتی تأملی و توصیفی به خود بگیرد. پیدا کند و ریتم

پشت …( ویصقل… یسري… در ابتدای قصیده با چند جمله فعلیه و حالیه )یموجُ « البحر الطویل»همچنین توصیف 
 تواند حس گستردگی دریا، تداوم تاریخ، یا پیچیدگی اندیشه را منتقل کند.آید؛ این ساختار میسر هم می

 
 . ترتیب اجزای جمله و انحراف از معیار3 .3 . 3

کید، ایجاد موسیقی یا شکستن نحو معیار استفاده میشاعر از امکانات زبان برای جابجایی اجزای جمله به کند؛ در منظور تأ
تواند بر ( میبه )ماءً قبل از مفعول« لشاعرٍ »ترتیب تقریبا طبیعی است، اما قرار گرفتن «: کأن الله صاغَ لشاعرٍ ماءً »جمله 

کید کند. جایگاه دریافت  کننده این هدیه الهی تأ
به )تسع حناجر( قبل از جار و مجرور قرار گرفتن مفعول«: أرخی رجالُ البحر تسعَ حناجرٍ في وردةِ الفولاذِ »در عبارت 

و سپس بر مکان « حناجر»بر توانست جابجا شود؛ انتخاب این ترتیب، تمرکز را ابتدا )في وردة الفولاذ( معمول است اما می
 دهد.یا مقصد نامعمول آن )وردة الفولاذ( قرار می

)هُم حداةٌ( باعث ایجاز و تمرکز بر خبر شده است. همچنین « حُداةٌ »)هُم عربٌ( یا « عربٌ »ی حذف مبتدا در جمله
یحتکمون... ینتخبون...( حذف حرف عطف)واو( در جملات یا عبارات مرتبط)یموجُ..یسري.. وشمٌ في یدٍ / یمدحون... 

 گردد.موجب القای سرعت ریتم یا استقلال نسبی هر بخش می
تواند مبتدا و خبر باشد می« ثلاثةٌ في واحدٍ »نیز از نظر نحوی قابل توجه است؛ « ثلاثةٌ في واحدٍ فعلٌ فعولٌ فاعلٌ »جمله 

آمده است که احتمالا به ارکان وزن شعر عربی یا به « ثةثلا»به عنوان بدل یا توضیح برای « فعلٌ فعولٌ فاعلٌ »و در ادامه آن، 
 کند.تثلیثی دیگر اشاره دارد. این فشردگی نحوی، معنا را چندلایه می

 
 . تأثیر نحو بر ریتم و معنا4 .3 . 3

کند. همچنانکه فشردگی تناوب جملات فعلیه و اسمیه، ریتم شعر را بین حرکت و سکون، یا کنش و توصیف، متعادل می
کند که خواننده را به تأمل و مشارکت در ساخت ای ایجاد میها، یا ترتیب غیرمعمول واژگان، ابهام سازندهنحوی، حذف

یا « زبانِ ظرافت»یا « ظرافت، خود یک زبان است»تواند به این معنا باشد که می« رشاقةٌ لغةٌ »دارد. مثلا عبارت معنا وامی
 «.ظرافتِ یک زبان»حتی 



 سال هجدهم تحلیل سبکشناختی قصیده »البحر الطویل« اثر قاسم حداد: مطالعهای در سطوح زبانی      73

 

قاعده نیست و منطق درونی خود را دارد که توان گفت: نحو قصیده، اگرچه آزادتر از نحو سنتی است اما بیدر نهایت می
اند تا موسیقی، با جریان اندیشه و حس شاعر هماهنگ است؛ در این قصیده ساختارهای نحوی به دقت انتخاب شده

نی، استفاده از الگوهای تکرارشونده )مانند عبارت پایانی تصویر و معنا را همزمان پیش ببرند. با وجود آزادی در ساختار وز
کند. بنابراین نحو این قصیده ، ساختارهای شرطی و حروف ربط و اضافه( انسجام کلی متن را حفظ می«البحر الطویل»

شود و زبانی  ها رهاهای نحو سنتی و تقارن اجباری بیتای، ابزاری کارآمد در دست شاعر بوده است تا از محدودیتتفعیله
 های تجربه مدرن و کاوش در باب سنت و هویت خلق کند.منعطف، پویا و متناسب با پیچیدگی

 
 . سطح بلاغی4. 3

ی انسجام شبکه»ویژه های ادبی، شگردهای بیانی، تصویرسازی و بهبر مطالعه آرایه« البحر الطویل»تحلیل بلاغی قصیده 
شناسی، عمق معنایی و تأثیرگذاری بر مخاطب را آشکار سازد. بلاغت این زیباییمتمرکز است تا چگونگی ایجاد « استعاری

 شعر، بیش از همه، بر پیوند تعاریف کلاسیکِ علم بیان با کارکردهای نمادینِ نقد مدرن استوار است.
 

 های مصرّحه و مکنیه(. شبکه استعاری )استعاره1 .4 .3

های زیر عمل در رویکرد نوین، به شکل یک شبکه استعاری کلان در نمونهاستعاره، شالوده اصلی بلاغت قصیده است که 
 کند:می

در این قصیده از یک اصطلاح عروضی فراتر رفته و به « بحر طویل»عبارت  الف( استعاره محوری )البحر الطویل(:
گاه به کار رفته است. شاعر با  عنوان یک استعاره مصرّحه چندوجهی برای خود شعر، زبان، میراث فرهنگی، زندگی و ناخودآ

کثر خفة(، جریان های مختلف صفاتی مانند شکوه )شموخه(، حرکت موجگیری از استعارهبهره سان )یموج(، سبکی )أ
بخشد. این استعاره محوری، فضای کل قصیده را در بر گرفته و می« بحر»)یسري( و مستی )رحیله السکران( را به کلمه 

 زند:گره می مفاهیم متنوعی را به خود
یا به مثابه زبان/ شعر: نحاةٌ ینحتون » و« کأن الله صاغَ لشاعرٍ ماءً علی البحر الطویل»، «رشاقةٌ لغةٌ »تعابیری نظیر  در

 دهند. را به زبان پیوند می« بحر»مستقیما « البحر
یا به مثابه مستی/ خلسه/ بی « رنح / في ثمالاتٍ مذهبةٍ یذهب في الت»و « یسري کالنبیذ»عباراتی مانند  خویشتنی:در

 سازد.ای خلاق مرتبط میرا به رهایی از قیود عقلانی و جذبه« بحر»فضای مفهومی 
یخ/ سنت: یا به مثابه تار را « بحر»در کنار بحر طویل، « الرواة»و « الْبل»، «حداة»، «عرب»حضور واژگانی چون  در

 کند.به پهنه تاریخ عربی بدل می
یک استعاره مصرّحه فشرده و قابل تامل است؛ وشم )خالکوبی/داغ( در « وشمٌ في یدٍ »عبارت  های فرعی:ب( استعاره

ای ماندگار از سنت که با ظرافت زبان است؛ نشانه« شده بر جانِ شاعرهویت زبانی و تاریخی حک»ای از اینجا استعاره
 )رشاقة لغة( گره خورده است.
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 به مثابه تصویر استعاری( . تشبیه )با تأکید بر تشبیه بلیغ2 .4 .3

برد که در نقد مدرن، مرز شبه( بهره میبینی خود، از بالاترین سطح تشبیه )حذف ادات و وجهشاعر برای بسط جهان
 باریکی با استعاره دارد:
را های صحرا به جوهری تشبیه شده که سرنوشت این تعبیر یک تشبیه بلیغ بسیار بدیع است. شن… : الرملُ حبرُ صحیفةٍ 

 نگارد. این تصویر، به رابطه میان جغرافیا و جبر سرنوشت اشاره دارد.ای پیش از مرگ )الرحیل( میدر نامه
زند؛ به این معنا که هر کل مجنحٍ بئرٌ: تشبیهی بلیغ و غریب که پرواز و اوج )مجنح( را به عمق و فرورفتن )بئر( پیوند می

 رسد.یاوجی در نهایت به عمقی ناشناخته و درونی م
 کرانِ شعر است.به( به سوی دریای بیای )مشبههر کشتی )مشبه( دروازه… : کل سفینةٍ بابٌ 

یح و تفضیلی:تشبیه کثر خفةً من ریشة التذهیب»تعبیر  های صر )تشبیه « یسري کالنبیذ»)تشبیه تفضیلی( و « یموجُ أ
 کند.شراب مانند می که جریان مسحورکننده شعر را به«( کاف»صریح یا مرسل با ذکر ادات 

 
 ی تصویری. انسجام شبکه3 .4 .3

مانند ریسمانی نامرئی، تمام تشبیهات و تصاویر دیگر )هودج، نبیذ، وشم، إبل، وردة الفولاذ، « بحر طویل»استعاره مرکزی 
ه این استعاره مرکزی دهد. هر تصویر جدید )اعم از استعاره یا تشبیه بلیغ(، بُعدی تازه برمل و صحیفه( را به هم پیوند می

 افزاید. این انسجام، حاصل توسعه تدریجیِ دریایی است که هم وزنِ شعر است، هم زبان، و هم صحنه زندگی و مرگ.می
 

 . کنایه 4 .4 . 3

تواند کنایه از تعلق خاطر، دلبستگی شدید، یا قرار داشتن تمام احساسات شاعر بر می« قلبي علی البحر الطویل»عبارت 
 شعر/ دریا باشد.محور 

گیری مناسبات اجتماعی اعتباری مراجع سنتی قضاوت، یا شکلتواند کنایه از بیمی« یحتکمون في الحانات»ی جمله
 خبری برای داوری باشد.متفاوت، یا پناه بردن به مستی و بی

، یا هویتی متفاوت، فراتر از تواند کنایه از تلاش برای یافتن راهی نو، وزنی جدیدمی« ینتخبون بحراً ثالثاً »تعبیر 
 های موجود باشد.گزینه

کنایه از مرگ سنت شفاهی، نابودی حافظه تاریخی، یا فشار و اختناقی است که منجر به « انتحارات الرواة»و عبارت 
 شود.خاموشی صاحبان فکر و هنر می

 
 . نماد5 .4 . 3

 :بسیاری از کلمات و عبارات این قصیده کارکرد نمادین دارند
گاه جمعی، گستردگی، عمق، راز و حتی  البحر الطویل: فراتر از نام یک وزن، نماد خود شعر، زبان عربی، تاریخ، ناخودآ

 خود زندگی است.
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 بخشد )صاغَ لشاعرٍ ماءً(.الماء: نماد پاکی، زندگی، الهام، و در اینجا به طور خاص، جوهر شعر که خداوند به شاعر می
تواند به معنای )نالیدن شتر( می« حنَّ الْبل»مت، سفر در صحرا، و میراث شعر کلاسیک عرب. الْبل: نماد سنت، استقا

 زنده شدن سنت یا دلتنگی برای آن باشد.
 النبیذ: نماد الهام، شادی، مستی خلاقانه یا گریز از واقعیت.

ای برای نوشتن و ثبت یت، مادهالرمل: نماد صحرا، سرزمین عربی و در عین حال نماد ناپایداری، گذر زمان و در نها
 )حبر صحیفة(.

 
 . تضاد و پارادوکس6 .4 . 3

)گل سرخ(، نماد زیبایی، « وردة»کند. یک اکسیمورون یا تضاد تصویری آشکار ایجاد می« وردة الفولاذ»ترکیب اضافی 
رحمی و ه و شاید بیلطافت، طبیعت، عشق و موتیفی سنتی در شعر است. فولاد نماد سختی، استحکام، صنعت، مدرنیت

این «. گل سرخِ فولاد»یا « گل سرخی از جنس فولاد»سازد: سردی است. ترکیب این دو، تصویری متناقض و پرمعنا می
تواند اشاره به زیبایی در دنیای صنعتی، لطافتِ محصور در سختی و نیز طبیعتی باشد که توسط مدرنیته دگرگون و سخت می

 شده است. 
کثر خفّة وأشدّ » تضاد میان سبکی و ترس، که به ماهیت گریزان و حساس الهام یا زیبایی اشاره دارد )مانند غبار «:  خوفاً أ

 شود(.ترسد و پراکنده میعاشق که سبک و ظریف است اما زود می
اکستر سرد تر و ماندگارتر از خ؛ طولانی«البحر»های متضاد برای توصیف مقایسه«: أطول من رمادٍ باردٍ وأقلُّ من موتٍ »

نمای شعر یا زندگی را نشان جان(، اما کمتر و ناچیزتر از مرگ )که نهایت است(. این پارادوکس، ماهیت متناقض)بقایای بی
 ماند اما در برابر مرگ هیچ است.دهد؛ چیزی که میمی

 
 . لحن و شگردهای بیانی 7 .4 . 3

… به روایتی فشرده و گاه تلخ در میانه )لولا…( )قلبي علی البحرلحن قصیده متغیر است: از توصیف آرام و تغزلی در ابتدا 
یابد. تغییر می…( نگر در پایان )إن شئتَ نحیب رحیله السکران( سپس به لحنی شرطی، قدرتمند و آینده… انتحارات الرواة

کید و ساختارده« إن شئتَ »و « لولا»استفاده از ساختارهای تکراری  ی به اندیشه است. خطاب شگردی بیانی برای ایجاد تأ
گذارد و پایانی باز و )به شاعر؟ به خواننده؟ به انسان؟( قدرت آفرینش و انتخاب را به مخاطب وامی« إن شئتَ »ضمنی در 

 زند.پر از امکان برای شعر رقم می
ویژه بی، بههای ادای غنی از آرایهدستی از مجموعهتوان گفت: قاسم حداد با چیرهبندی سطح بلاغی، میدر جمع

ر آن سنت و نوآوری، فرد و جمع، زیبایی و تلخی، برد تا جهانی شعری خلق کند که دهای بدیع و گسترده، بهره میاستعاره
پردازیِ محض بلکه در قدرت تصویرسازی، عمق نمادین و آمیزند. بلاغت شعر او نه در آرایهمستی و هشیاری در هم می

 کند.کران زبان و تجربه انسانی دعوت میاست که خواننده را به سفری در دریای بی ها نهفتهانسجام درونی استعاره
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 گیرینتیجه

های سبکی اثر قاسم حداد و با تمرکز بر شناسایی مؤلفه« البحر الطویل»شناختی قصیده این پژوهش با هدف تحلیل سبک
 دست یافت: برجسته و سازوکار تعامل میان سطوح چهارگانه زبانی، به نتایج زیر

ها در های سبکی برجسته در سطوح چهارگانه زبانی و نقش آندر پاسخ به پرسش نخست و دوم مبنی بر شناسایی مؤلفه
گیری غالب از با بهره« بحر کامل »دهد که در سطح آوایی، انتخاب وزن ها نشان میدهی به هویت سبکی اثر، یافتهشکل

بندی برخی سطرهای کلیدی، موسیقی متناسب با تأملات عمیق در پایان« تذییل»و کاربرد هدفمند علت « اضمار»زحاف 
نیز به انسجام موسیقایی و معنایی افزوده « علی البحر الطویل»بند پایانی و جریان سیال شعر را ایجاد کرده است. ترجیع

و تصاویر بدیع و متراکمی « حر طویلب»ای از واژگان سنتی و مدرن، در کنار واژه پرتکرار است. در سطح واژگانی، آمیزه
ای معنایی چندلایه و سرشار از ابهام هنری پدید آورده است. ، شبکه«وردة الفولاذ»و « کل مجنح بئر»، «الرمل حبر»چون 

در سطح نحوی، تنوع ساختار جملات )اسمیه، فعلیه، شرطی(، طول متغیر سطرها و جابجایی یا حذف ارکان، ریتم درونی 
ویژه استعاره محوری قصیده بخشیده و از یکنواختی آن جلوگیری کرده است. در سطح بلاغی، استعاره و نماد، به پویایی به

کند، نقش کلیدی در ایجاد انسجام و وحدت که به مثابه دریایی از شعر، سنت، زبان و تجربه انسانی عمل می« بحر طویل»
فردی برای این قصیده رقم زده که به دلیل تلفیق یت سبکی منحصربهها، هوکند. مجموع این مؤلفهارگانیک اثر ایفا می

خلاقانه سنت و نوآوری و عمق تأملات زبانی و فلسفی، آن را هم در کارنامه حداد و هم در پهنه شعر معاصر عربی، متمایز 
 سازد.می

نی و نقش آن در خلق سبک افزایی میان سطوح چهارگانه زبادر پاسخ به پرسش سوم در خصوص سازوکار تعامل و هم
بندی مضامین، پژوهش نشان داد که این سطوح در ارتباطی تنگاتنگ و پویا باهمدیگر عمل شخصی شاعر و مفصل

شده و ها )سطح آوایی( بستری مناسب برای ارائه واژگان گزینشها و علتکنند؛ موسیقی حاصل از وزن و زحافمی
گاهانه )سطح نحوی(، جریان کند. ساختارهای نحوی متنوع و انحرافهم میهای پیچیده )سطح واژگانی( فرااستعاره های آ

« بحر طویل»افزایند. برای مثال، استعاره معنا را هدایت کرده و بر زیبایی و تاثیرگذاری تصاویر بیانی )سطح بلاغی( می
ضامین محوری قصیده چون گفتگوی )سطح واژگانی/ بلاغی( نه تنها بر انتخاب وزن )سطح آوایی( تأثیر گذاشته بلکه م

انتقادی با میراث )از طریق تقابل حداة و نحاة با شاعر نوگرا(، ماهیت آفرینش شعری )زبان به مثابه دریا، شن به مثابه 
افزایی میان سطوح، کند. این همبندی میهای انسان معاصر )تأمل در مرگ، انتخاب، آزادی( را مفصلمُرکب( و دغدغه
سازد؛ سبکی که شناختی و معنایی شعر را محقق مینوآورانه حداد را قوام بخشیده و پتانسیل کامل زیبایی سبک شخصی و

ای غنی و در آن زبان صرفا ابزار نیست بلکه خود موضوع تأمل و آفرینش هنری است و از طریق این تعامل پیچیده، تجربه
 شود.چندوجهی برای مخاطب خلق می

و جایگاه قاسم حداد در جریان نوگرایی « البحر الطویل»کند که درک عمیق قصیده استدلال میدر نهایت، این پژوهش 
ها در آفرینش هنری شعر عربی، مستلزم توجه به همین پیوستگی و تعامل سازنده میان سطوح مختلف زبانی و نقش آن

 است.
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